
  طهمنير 
تا  يافت اين نخستين خوني بود كه درحكومتِ مشروطة منكوبه ، سطح دانشگاه را رنگين كرد ، و ادامه

اردنگي به داخل   و آن به وقتِ پادشاهِ فراريِ امريكايي بود كه با يك  كاربردِ همانندشخلافتِ ديگر جباران و
  . دروازه شوت شد و با همان اردنگي به خارجِ دروازه اوُت

از . سربازان تيراندازيِ هوايي كرده بودند : نوكرِ دربار و ميرآخورانِ روزنامه نگار نوشتند   هاي روزنامه
  . آمد جانشستم چه بر نندا. لابد دانشجويان  بالاي درخت نشسته بودند : گذشته اي هم نوشت  جان

  بزرگ نيا ، قندچي و  شريعت رضوي بر مزارِ       
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  دوش رفتم بر سرِ خاكِ عزيزانِ مصدق
  آنكه جان درباخته در پايِ پيمانِ مصدق

  كوفتم سردادم افغانِ مصدق  به سنگش سر
  :ناله ها برخاست از گورِ عزيزانِ مصدق 

             كاي رفيقِ مهربان جانِ تو و جانِ مصدق
   مكار اوفتاديم ما به دامِ روبه مكروهِ

   خون آشامِ خونخوار اوفتاديمما به كامِ گرگِ
  ما نهالِ نورسي بوديم و از بار اوفتاديم

  اي خوشا جان باختيم آخر به پيمانِ مصدق
              اي رفيقِ مهربان جانِ تو و جانِ مصدق
  چون به كين خواهي درآمد دشمنِ پركينة ما

  دشمنِ پركينة ما ، روبهِ گرگينة ما 
   و از سينة ما ؟از دلناله اي ديدي برآيد 

  !ناله و طفلِ دبستانِ مصدق ؟! ناله و ما ؟
              اي رفيقِ مهربان جانِ تو و جانِ مصدق

  ما به پاي دوست با سوكِ تن و جان عهد بستيم
  ما سرِ شمشيرِ دشمن را كنارِ جان شكستيم
  ما به رنگِ خونمان در دام اهريمن نشستيم

  قتا مگر آزاد گردد جانِ ايرانِ مصد
              اي رفيقِ مهربان جانِ تو و جانِ مصدق
  ما در اين خاكِ سيه هم آتشي داريم و سوزي

  آتشي داريم و سوزي از شرارِ دلفروزي
  ليك اي افسوس ما را نيست ديگر آنكه روزي

  سر گذاريم از سرِ شادي به دامانِ مصدق
              اي رفيقِ مهربان جانِ تو و جانِ مصدق

   را كه لرزد استخوان ها در برِ ماگو رفيقان
  استخوان ها لرزد و لرزد دريده پيكرِ ما

  اين دريده پيكرِ ما ، اين جدا از تن سرِ ما ،
  روز و شب دل ناگران از بند و زندانِ مصدق

            اي رفيقِ مهربان جانِ تو و جانِ مصدق
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